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  بــه نـام خــدا
  

  اظهار نامــه
 
 

 الهيـات و فلـسفه      رشته ي  اينجانـب فاطمه عظمت مدار فرد دانشجــوي     
 اظهار مي كـنم     ادبيات و علوم انساني    دانشكده ي    فلسفه و حكمت  گرايش  

 جاهـايي كـه از منـابع        كه اين پايان نامه حاصل پژوهش خودم بـوده و در          
. ديگران استفاده كرده ام، نشاني دقيق و مشخصات كامل آن را نوشـته ام             

همچنين اظهار مي كنم كه تحقيق و موضوع پايان نامه ام تكراري نيست و              
تعهد مي نمايم كه بدون مجوز دانشگاه دستاوردهاي آن را منتشر ننموده و             

ين اثر مطابق با آيين نامه مالكيت       كليه حقوق ا  . يا در اختيار غير قرار ندهم     
  . فكري و معنوي متعلق به دانشگاه شيراز است

  
  

 

  فاطمه عظمت مدار فرد: نام ونام خانوادگي
7/10/88: تاريخ و امضاء  
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  :تقديم به
  

  . ঙࢡඥرم،  با ીࣤوری و ୀدباری భ ا৳مام اଌن پایان ଓฬ یار و ঙاه ૼن রود
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  سپاسگزاري
  

هاي راه را بر من هموار نمود و مـرا   ابتدا خدا را شاكر و سپاسگزارم كه مرا ياري نمود و سختي        
  . مشمول الطاف خويش قرار داد تا بتوانم اين پايان نامه را به اتمام رسانم

سپس همسر و مادر عزيزم كه با صـبوري و يـاري خـويش بـسيار مـرا در ايـن راه مـساعدت                        
  . نمودند

دانم كه از اسـتاد محتـرم جنـاب     ام بر خود لازم مي اكنون كه با موفقيت به منتهاي راه رسيده    
نامه را بر عهده داشتند و با سعه صدر در حـل              محمد ساجدي كه راهنمائي پايان      آقاي دكتر علي  

  . كنم مشكلات آن مرا ياري نمودند، سپاسگزاري مي
يد رحيميـان و آقـاي دكتـر قاسـم كاكـائي            همچنين از اساتيد محترم جناب آقاي دكتـر سـع         

  . نامه سپاس فراوان دارم مشاورين محترم پايان
ام و از راهنمائيهـاي   چين معرفتـشان بـوده   از تمامي اساتيد محترم بخش الهيات نيز كه خوشه 

آنان اسـتفاده كـردم نهايـت تـشكر و قـدرداني را دارم و بـراي آن عزيـزان آرزوي توفيـق را در                         
  . رمشان دا زندگي

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



د  

  
  
  

  چكيده
  

  سينا و دكارت رابطه نفس و بدن از ديدگاه ابن
  

  :به كوشش
  

  مدار فرد فاطمه عظمت
  

پـي بـردن بـه حقيقـت نفـس و      . شود بشر از مرگ و زندگي، خوابيدن و خواب ديدن به تصور نفس نائل مي         
وجود دارد، يكي از مسائلي است كه فكر       اسرار نهفته آن، همچنين دانستن تأثيرات متقابلي كه بين نفس و بدن             

  . دانشمندان را در تمام اعصار به خود مشغول كرده است
وي انـواع نفـوس را بـه دو    . سينا در زمينه نفس و ارتباط آن با بدن مادي كتب و رسـائل متعـددي دارد              ابن

در .  حيـواني و انـساني     نفس نبـاتي و   . داند  نفوس ارضي را نيز سه نوع مي      . كند  بخش ارضي و سماوي تقسيم مي     
سينا راجع    اين نوشته راجع به نفس نباتي و حيواني به طور گذرا بحث شده است و بيشترين تأكيد بر عقايد ابن                   

داند و معتقد است كه نفس و بدن بر هم تأثيرات  سينا نفس را مجرد، حادث و باقي مي ابن. به نفس انساني است
  . تواند به اين تأثيرات واقف شود ل در وجود خويش ميزيادي دارند كه خود انسان نيز با تأم

دانـد و در      اما آن را فقط يـك نـوع مـي         . گرا به وجود نفس معترف است       دكارت نيز برخلاف فيلسوفان مادي    
سينا نفس را حـادث، بـاقي و مجـرد     او نيز همانند ابن. مورد افلاك، حيوانات و نباتات قائل به وجود نفس نيست 

طريق رسيدن هر كدام از اينها به اثبات نفس و همچنين تجرد، حـدوث و بقـاي نفـس متفـاوت                     ليكن  . داند  مي
  . است

سينا و دكارت هر دو براي نفس قائل به وجود قوائي هستند و هر دو بدن و آلات بدني را به عنوان وعـاء                          ابن
  . دانند و ابزاري در خدمت نفس براي رسيدن به كمال مطلوبش مي

سينا به طور مفصل به بيان اين         ابن. يلسوف نفس و بدن در تعامل بوده و رابطه متقابل دارند          از نظر اين دو ف    
اي ميان نفس و بدن هـستند كـه      و بالاخره اينكه هر دو فيلسوف قائل به وجود واسطه         . پردازد  رابطه دوجانبه مي  

  . سازد اين ارتباط را ميسر مي
مناسبي در مورد نفس مجـرد و ارتبـاط آن بـا بـدن مـادي از                 نامه ارائه چهارچوب      هدف از تنظيم اين پايان    

باشد و در پايـان نيـز سـعي شـده اسـت تـا بـه              سينا و دكارت دو فيلسوف بزرگ اسلامي و غربي مي           ديدگاه ابن 
  . بررسي وجوه اشتراك و افتراق نظريات آنان در اين خصوص پرداخته شود

  .قيدكارت، ابن سينا، نفس، بدن، حادث، با: كليد واژه
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  فصل اول
  ـ كليات1

  
  

  ـ مقدمه 1ـ1
  

 همواره نسبت به ، بشريتاز قديمترين عصري كه تاريخ، تفكرات فلسفي بشر را ضبط كرده
 چيست و از كجا آمده  نفساين كهدنياي درون خود با كنجكاوي نگريسته و با پرسشهائي نظير 

در واقع آدمي از آن هنگام كه از اصل خويش دور . است و به كجا خواهد رفت روبرو بوده است
 همواره بر اثر تأمل و تفكر به اين نكته پي برده كه ، و قدم به عرصه وجود گذاشته است،مانده

حق اين است . باشد در نهاد و سرشت او گوهر اصيلي است كه منشأ حركت و حيات و فكر مي
زيرا شناخت نفس و . گيرد كه معرفت نفس و آثار آن در صدر معرفت اشياء و موجودات قرار مي

رود و همين مبناي  مظاهر و تجليات آن، اساس و مايه شناخت اشياء و موجودات به شمار مي
بيني و  به عبارت ديگر، جهان. معرفت به خالق و مقدمه وصول به حقيقت و كمال است

روايات  در قرآن كريم و يعني در اسلام، ،رو از اين. شناسي است شناسي متكي به نفس نجها
، تا آن جا ، تأكيد فراوان بر رجوع به خويش و شناخت نفس شده است)السلام عليهم(معصومان 

من عرف نفسه فقد عرف «:  قرين معرفت رب بلكه عين آن شمرده شده استكه معرفت نفس
  . »ربه

 اند ي پرداخته و در آن غور نمودهاني كه در مورد نفس به تفحص و بررساز جمله كس
داند و جسم در نظر او به  وي انسان را مركب از جسم و نفس مي. الرئيس ابوعلي سينا است شيخ

از نظر او نفس . باشد عنوان وعاء و آلتي در دست نفس براي رسيدن به كمالات نفساني مي
يعني نفس در ابتداي امر موجودي مجرد است كه پس .  استحادث است و اين حدوث روحاني

سينا براهين محكمي بر تجرد و اثبات  ابن. گردد از تهيوء شرايط بدني و مزاجي بر بدن افاضه مي
البته از نظر وي وجود نفس امري بديهي است كه نيازي به استدلال و . كند وجود نفس اقامه مي

 با تأمل در خويش، به وجود حقيقي به نام نفس اعتراف اقامه برهان ندارد زيرا هر انساني
  . از اين رو بايد دلايل اثبات نفس را دلايلي تنبيهي تلقي كرد. كند مي
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در غرب نيز حكما و فلاسفه يونان باستان به وجود نفس يا روح معتقد بودند و در باب وجود 
جود نفس و بقاي آن اذعان سقراط به و. و ماهيت و آثار نفس عقايد مختلفي اظهار داشتند

افلاطون نفس را قديم دانسته و در مورد جاويدان بودن . »خودت را بشناس«: گفت داشت و مي
 ،دانسته ارسطو نفس را كمال اول براي جسم طبيعي آلي مي. اي مستقل نگاشته است آن رساله

گذار فلسفه  ايهدكارت نيز كه پ. و برخلاف افلاطون آنرا حادث و صورت جسم معرفي كرده است
جديد در غرب بوده است، مباحث مفصلي را در رابطه با مابعدالطبيعه و نفس انساني طرح 

سينا دارد وي نفس را حادث  دكارت در رابطه با اثبات نفس بياني مشابه بيان ابن. نموده است
  . كند كه در مورد زمان پيدايش آن هيچ دليلي وجود ندارد داند اما اظهار مي مي

مورد بررسي قرار سينا در مورد نفس و رابطه آن با بدن  اين بحث ابتدا ديدگاه ابندر 
شود و در نهايت به مقايسه و تحليل آراء   سپس ديدگاه دكارت در اين زمينه بيان ميگيرد، مي

  . خواهيم پرداختگيري نهايي  اين دو فيلسوف و نتيجه
  

  
  ـ اهميت و ضرورت تحقيق2ـ1

  
از جمله بعد فلسفي كه فايده . باشد  ابعاد مختلف حايز اهميت ميموضوع اين تحقيق از

چرا كه . اصلي شناخت نفس و ارتباط آن با بدن متوجه مسائل معرفت شناسي در فلسفه است
  . گيري خود به شناخت نفس وابسته هستند مكتبهاي معرفت شناسي فيلسوفان در جهت

 چگونه نفس بر بدن و بعكس اين كه. از بعد روانشناسي و علمي نيز حايز اهميت است
گيرد و  توانند تأثير داشته باشند از مسايلي است كه در روانشناسي مورد بررسي قرار مي مي

  . شود باعث شناخت منشأ بسياري از بيماريها مي
از بعد اخلاقي و ديني نيز شناخت و معرفت نفس در شناخت خداوند و نزديكي به او بسيار 

ا كه منظور اصلي دين اسلام تطهير و تهذيب نفوس بوده و در آيات حايز اهميت است چر
  . بسياري از قرآن كريم به موضوع نفس اشاره شده است
 و رابطه آن با بدن و بررسي بقاء و سهمچنين تعيين موضع در خصوص ماهيت نف

 تواند به عنوان مباني نظري تعليم و تربيت شمرده شود و خطوط اصلي و جاودانگي آن مي
  . هاي كلي آن را تبيين نمايد گيري جهت
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  ـ هدف تحقيق3ـ1
  

سينا و دكارت و همچنين  تبيين هر چه بيشتر مفهوم نفس و ارتباط آن با بدن در فلسفه ابن
دريافت نقاط مشترك و امتيازات و افتراقات آراء اين دو فيلسوف نسبت به يكديگر، و دستيابي 

 نفس را با زبان روز بيان كرده و همچنين بتواند چگونگي حلي كه بتواند نظريه تجرد به راه
 در نهايت، آراء مذكور بتواند به عنوان اين كهارتباط بين نفس و بدن را توجيه كند و 

  . هاي ماده انگارانه روح و نفس قرار گيرد اي براي نقد و بررسي نظريه دستمايه
  
  

  ـ پيشينه تحقيق4ـ1
  

تنها موارد مشابه آن . ت اين عنوان بررسي نشده استدر سالهاي اخير مقاله خاصي تح
 كه نظريه 1380زاده تحت عنوان حدوث نفس در سال  اي از حبيب عباس مقاله: عبارت است

كساني كه قائل به حدوث . داند كند و قائلان به آن را دو دسته مي حدوث نفس را بيان مي
  . اند ي نفس بودهاند و كساني كه قائل به حدوث روحان جسماني نفس بوده

 كه درباره ذهن 1370اي ديگر تحت عنوان فلسفه ذهن توسط اكبر جعفري در سال  و مقاله
  . و رويدادهاي ذهني تحقيق و بررسي كرده است

  
  

  ـ روش تحقيق5ـ1
  

اولاً توصيف و تبيين آراء، ثانياً تحليل و مقايسه آراء با يكديگر و يافتن نقاط اشتراك و 
سينا كه   بر اساس مكتب ابنهاي آن  و بيان كاستيثاً نقد و بررسي آراء دكارتافتراق آنها، ثال

  . باشد يك فيلسوف اسلامي مي
  
  

  ـ فرضيه تحقيق6ـ1
  

. سينا و دكارت در تعامل هستند و هر دو به نحوي در هم مؤثرند نفس و بدن از ديدگاه ابن
به بدن است و بدن به عنوان دانند كه به لحاظ فعل وابسته  آنها نفس را موجودي مجرد مي

  . باشد ابزاري در دست نفس براي رسيدنش به كمال مي
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سينا در اثبات نفس و تجردش يكي انسان معلق در فضاست و  از جمله ادله معروف ابن
ديگري برهان وحدت شخصيت نفس است و از براهين معروف دكارت نيز برهان كوجيتو 

ة الحدوث و روحانيسينا آن را  س حادث است، و ابنسينا و دكارت نف از نظر ابن. باشد مي
آيد، هر دو رابطه نفس و بدن را انضمامي  چنانچه از آراء آنها بدست مي. داند روحانية البقاء مي

  . دانند و نه اتحادي مي
  
  

  ـ تعاريف مفهومي7ـ1
  

  . جوهري است كه به لحاظ ذات مجرد است و به لحاظ فعل وابسته به بدن است: نفس
  . هستي مسبوق به نيستي، يعني بودن چيزي كه قبل از پيدايش نبوده است: وثحد

  . گذار فلسفه جديد در غرب است  ميلادي كه بنيان17 و 16فيلسوف فرانسوي قرن : دكارت
اي  اي كه دو چيز در آن تركيب حقيقي دارند به نحوي كه آثار عليحده رابطه: رابطه اتحادي

  . ب مترتب استاز آثار اجزاء بر اين تركي
اي كه اجزاء  اي كه در آن دو چيز با هم تركيب حقيقي ندارند، به گونه رابطه: رابطه انضمامي

  . كنند  حفظ مي)قبل از تركيب (هر كدام خواص خود را
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  سينا نفس و ارتباط آن با بدن از ديدگاه ابن: فصل دوم
  
  

  تعريف نفسـ 1ـ2
  

 انساني و فلكي است كه هر يك ي مشترك ميان نفوس نباتي، حيواني،لفظ نفس در فلسفه لفظ
كند؛ ليكن جنس تعريف در همه  با توجه به قواي آن، افعال و آثارش تعريف خاصي پيدا مي

  )79: 1382 ـ83، ساجدي. (د يكي استرموا
  : گويد ابن سينا در تعريف نفس مي

  )10:  ق1359، سينا ابن(» ة الحياهي كمالٌ اولٌ لجسمٍ طبيعي آليٍ له يفعلُ افعالَ«
نفس كمال اول است براي جسم طبيعي كه داراي آلت و ابزار است و افعال حياتي را به 

  . دهد كمك آن آلات انجام مي
ارسطو در كتاب درباره نفس همين تعريف را براي نفس : اصل اين تعريف از ارسطوست

كتاب بيشتر بر مبناي صورت انگاري نفس براي آورد؛ با اين تفاوت كه ديدگاه ارسطو در اين  مي
ناپذير و مجرد و  ماده بدني است و چنين نيست كه نفس را به عنوان موجودي بسيط، تجزيه

جوهريت مستقل ) البته فقط نفس انساني(الرئيس كه براي نفس  مستقل بپذيرد، برخلاف شيخ
  )80: 1382 ـ83 ،ساجدي. (باشد  و مجرد قايل است كه متعلق به جسم مي
  : گويد سپس در ادامه براي توضيح بيشتر مي

كه نوعيت نوع كمال اول : نفس كمال براي جسم طبيعي است و كمال بر دو قسمت است
 ن بستگي دارد مانند شكل براي شمشير و كمال دوم كه افعال و انفعالاتي است كه بعدبه آ

ير و تمييز رؤيت و احساس و شود، مانند بريدن براي شمش از حصول نوعيت از شئ صادر مي
همين . نوع در فعليتش نيازي ندارد كه اين آثار بالفعل از او صادر شود. حركت براي انسان

 مبدأ خود اين كهبا توجه به . مقدار كه مبدأ اين آثار براي نوع حاصل شده باشد كافي است
 كمال اول مبدأ افعال پس. تواند مصدر اين آثار شود به فعليت رسيده است، به طور بالقوه مي

  . شود  خود اين افعال و آثاري است كه از مبدأ صادر ميدومو آثار است و كمال 
جسم طبيعي هم به نوبه خود . طبيعي و صناعي: اند از  است كه عبارتجسم هم بر دو قسم

ي يا آلاز جسم طبيعي . ي استلنفس كمال اول براي جسم طبيعي آ. يلي است يا غيرآليا آ
 قوه صدور اين كهشود، يا  اي كه همان افعال و آثار هستند به وسيله آلات صادر مي ثانيهت كمالا

  )9 و 10:  ق1395، سينا ابن. (شود اين افعال و آثار براي او به وسيله آلات و ابزار حاصل مي
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بايد توجه داشت كه تعريف نفس به كمال، تعريف آن از حيث جوهريت و ماهيت آن نيست، 
از . شود لذا، در تعريف آن بدن آورده مي. حيث اضافه آن به بدن و ارتباطش با اندام استبلكه از 

اين رو بخاطر ارتباط نفس و بدن است كه بحث و نظر پيرامون نفس جزو مباحث طبيعات 
 بايد در جاي ديگري د تعريف ذات نفس و ماهيت آن باشد در صد شيخگنجانده شده والّا اگر

  )69: 1378 ،لقيانخا(. بپردازدبدان 
  
  

  : توضيحاتي در مورد اصطلاحات بكار برده شده در تعريف نفسـ 2ـ2
  

  كمال به منزله جنس و ساير مفردات، قيودي هستند كه امور مشترك را از:كمال اول
  )268: 1386ذبيحي، . (كنند تعريف خارج مي

ود، و پاسخ به سؤال منظور از كمال اول، در مقابل كمال دوم است؛ كمال اول يعني اصل وج
كمال اول آن چيزي است كه نوعيت نوع متقوم به آن ). 26: 1381 ،محقق. (از هل بسيطه

. استشود و زايد بر نوعيت آن  باشد، در مقابل كمال ثاني كه بعد از تماميت نوع پديدار مي
 جسم باشند و ع مينواول آن دسته از صفاتي هستند كه مپس كمال ) 68: 1379ارشدرياحي، (

شود، اما كمال ثاني براي جسم دخلي در نوعيت او  بدان كمال تنوع پيدا كرده و نوع نوع مي
كمال اول ) 51: 1386سينا،  ابن. (رود واسطه اين كمال بالاتر ميه ندارند و فقط رتبه جسم ب

توان كمالات ديگر را به آن  براي كار خويش به غير از خودش به ديگري نيازمند نيست و مي
مانند افعال حياتي چون رشد و نمو و . اما كمال دوم عارض و تابع كمال اول است. كردنسوب م

 و يا مانند صورت آبي كه )5: 1363سينا،  ابن. (باشند تغذيه كه تابع وجود جان در بدن مي
عات او آب است، حالا اگر سرد، شيرين و نومكمال اول براي صورت جسميه است؛ يعني يكي از 

  )51: 1386سينا،  ابن. (اند براي آب طعم و گوارا نيز هست اينها كمالات ثانويهيا خوش 
داند، به اعتقاد وي  سينا نسبت بين نفس و بدن را نسبت صورت و ماده نمي كه ابن از آنجائي

  . برتر است» قوه«و » صورت«از تعريف نفس به » كمال«تعريف نفس به 
باشد و اما منطبع در بدن  متعلق به بدن ميكه نفس از صورت برتر است به اين دليل 

نيست، اما صورت منطبع در ماده است، اگر نفس را منطبع در بدن بدانيم معنايش اين است كه 
باشد و با انقسام بدن، نفس هم منقسم  هر جزئي از نفس بر هر جزئي از بدن منطبق مي

 همچنين در اينصورت با .گردد در حاليكه نفس انسان، حقيقت مجرد و غيرمنقسمي است مي
  . گردد و خلود و بقاي آن قابل اثبات نخواهد بود زوال و انهدام جسم، نفس نيز زايل و منهدم مي

 اين كهصورت نياوردند؛ براي : فرمايد  در شرح تجريد در مورد بالا مي حليمرحوم علامه
فس انساني حال در ولي ن. باشد، و ماده محل اوست صورت، در مقابل ماده و حال بر ماده مي
باشد چرا كه  كه البته جواب علامه حلي ناتمام مي. جسم و ماده نيست، و جوهري است مجرد
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گردد در حاليكه بايد  ف شامل نفس انساني نمييرتعذكر كرده است كه با آوردن قيد صورت 
 الرئيس چرا كه شيخ. شود ذكر شود كه تعريف شامل هم نفس انساني و هم نفس حيواني نمي

دانست ولي بعدها مستبصر و متنبه شد كه نفس  گر چه در اوايل، نفس حيواني را مجرد نمي
پس با آوردن لفظ . حيواني هم مجرد است، منتها به تجرد برزخي خيالي مثالي، نه تجرد عقلاني

  )52 و 53: همان. (نفس نباتي خواهد بودصورت، تعريف فقط شامل 
ل در تعريف نياوردند زيرا لفظي مشترك ميان چندين را نيز بجاي كما» قوه«و اما لفظ 

شود صحيح است كه  نفس را به قياس به افعالي كه از آن صادر مي. معناي مغاير با يكديگر است
. توان قوه ناميد پذيرد نيز مي و همچنين به قياس به صور محسوس و معقولي كه مي. قوه نامند

كند در تعريف از الفاظ مشترك استفاده  حكم ميو اين دو قوه اشتراك لفظي هستند، و منطق 
  )9: 1363سينا،  ابن. (نشود

رسد تعريف نفس به كمال اول براي جسم طبيعي آلي، كه از ارسطو رسيده و  اما بنظر مي
سينا و جمع كثيري از حكماي بعد وي قرار گرفته است خالي از اشكال نيست و  مورد قبول ابن

 براي تصور معناي نفس دانست؛ چه اولاً تعريف مذكور تعريف به توان آن را تعريف درستي نمي
اخفي است زيرا دانستن معناي كمال و شرح موارد استعمال آن در فلسفه و بيان قيودي كه در 

سينا  ثانياً همان انتقادي كه ابن. تر از معناي نفس و روان است تعريف آمده است به مراتب پنهان
كلمه قوت در تعريف نفس ذكر نموده است كه لفظ قوت مشترك در رساله نفس براي انتخاب 

رود، اختيار لفظ كمال در تعريف نفس هم داراي همين عيب  لفظي است و در دو مورد بكار مي
شود و حكما در تعريف نفس و تعريف حركت هر دو،  است، چه كمال در دو مورد استعمال مي

  )158: 1363ات و تنبيهات، سينا، اشار ابن. (برند كمال اول را بكار مي
شوند؛ زيرا آنها جسم  مفارقات و مجردات از تعريف خارج مي» لجسم«با قيد : جسم طبيعي

نيستند، پس معنا ندارد كه نفس داشته باشند چرا كه غرض از رساندن نفوس، نقصي است كه 
ال اولش همان كم. خواهند به كمال برسند و مراد از اين كمال، كمالات ثانيه است دارند و مي

باشد، ...  انسان نويسنده، دانشمند، فاضل واين كهانسان شدنش است كه تمام شده است، اما 
از جسم معناي جنسي ) 53: 1386سينا،  ابن. (طبيعي هستنداينها كمالات ثانوي براي جسم 

، چرا »بشرط لا«است نه » جسم لا بشرط«اين جسم، . آن مراد است نه جسم به معناي ماده
تواند شامل همه اجسام واجد  جنس است و داراي ابهام و در نتيجه مي» جسم لا بشرط«ه ك

  )54: 1382تبعه ايزدي، . (تعين دارد» جسم بشرط لا«نفس باشد؛ اما 
مثل سرير و . جسم صناعي؛ يعني آنچه مصنوع است: جسم به معناي جنسي دو قسم است

حال اگر جسمي را در نظر بگيريم . جركرسي و ديگري جسم طبيعي كه مصنوع نباشد مثل ح
صورت  كه طبيعي باشد و از آن فعل خاص كه از جهت جسميت آن نباشد، صادر گردد، در اين

باشد و جسم  در اين جسم مبدئي خواهد بود كه منشأ آن فعل بوده و جزء قوام و بالفعل آن مي
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اول براي جسم كمال گردد؛ بنابراين نفس به طور كلي  جنسي با آن تمام شده، كامل مي
  . طبيعي است
  : سازد سينا با اضافه كردن قيودي انواع نفوس فلكي و ارضي را از هم متمايز مي سپس ابن

را » ةآلي له ان يفعل افعال الحيا«يا »  بالقوهةذي حيا«يا » يلآ«اگر به اين معناي جامع، قيد 
. شامل نفوس ارضي خواهد شد اضافه كنيم، نفوس فلكيه از تعريف خارج شده و اين حد تنها

  )101: 1382 ـ83رجبي، (
پس آن كمال يا جسم افعال خود را با استعانت از .  استو آلتذبه معناي ابزاري و : يلآ

ي آن نيست كه جسم فقط شامل بر لدهد؛ مراد از آ مك ابزار و وسايطي انجام ميآلات و به ك
... مثل غاذيه و ناميه و جاذبه و ماسكه واجزاء و آلات مختلف باشد، بلكه شامل قواي مختلفي 

  )70: 1378خالقيان، . (روند ت نفس بشمار ميچرا كه اينها با لذات، آلا. است
  : داراي حيات بالقوه بودن دو نوع است: حيات بالقوه ذي

بالقوه بدين معنا كه اين جسم با قطع نظر از تعلّق نفس، حياتش بالفعل  )1
تواند  جان است و مي  اين معنا كه اين جسم الآن بينه به. نيست، بلكه بالقوه است

  . چون اين جسم الآن زنده است و بالفعل حيات دارد. جاندار بشود
د نفس كه دمعناي بالقوه بروز تدريجي آثار حيات جسم است؛ يعني به م )2

 دارد، حيات جسم يكي پس از ديگري بروز بالفعلخودش بذاته حي است و حيات 
ي پله پله و در مدت امتداد عمرش لم افعال و آثار حيات اين جسم آكند؛ يعني تما مي

 )55: 1386سينا،  ابن. (هر دو وجه در تعبير قيد فوق ملحوظ است. رسد به ظهور مي
ذي حيات «البته ذكر اين نكته لازم است كه بنابر عقيده بعضي از فلاسفه نيازي به اخذ قيد 

فلاك اعم از جزئي و كلي، مستقل و داراي نفس بوده در تعريف نفس نيست، چون همه ا» لقوهبا
.  آلات افلاك كلي نيستند و در نتيجه نفوس فلكي فاقد قوا و آلات هستندا وو افلاك جزئي قو

  . بنابراين ذكر قيد آلي مانع ورود نفوس فلكي در تعريف خواهد بود
  ويستند بلكه آنها قواكه معتقدند افلاك جزئي، مستقل و داراي نفس نهستند اي  اما فلاسفه

 ةذي حيا«ي براي مانعيت تعريف كافي نيست، پس قيد لافلاك كلي هستند، از اينرو قيد آآلات 
  )54: 1382، تبعه ايزدي. (دانند را در تعريف نفس نباتي و حيواني لازم مي» بالقوه
  
  
  درباره آنهااتي انواع نفوس ارضي و توضيحـ 3ـ2
  
  : گويد س فلكي و نباتي و حيواني در رساله نفس ميسينا در بيان اقسام نفو ابن

قوتهايي كه در اجسام موجود است و از ايشان افعال پديد آيد به قسمت اول دو قسم «
و ديگر آن كه فعل . يك قسم آن كه فعل او به قصد و اختيار بود، چون فعل حيوان: باشد مي
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و آن قسم كه فعل او به قصد و . رقصد و اختيار بود چون جنبيدن سنگ از بالا به زي او بي
  : اختيار است دو قسم است

نفس «يكي آن كه قصد وي سوي يك چيز بود لاجرم فعل او بر يك جهت افتد و آن را 
گويند، و ديگر قسم آن كه قصدها بسيار باشد او را و اختيارات مختلف افتد و بدين » فلكي

اما آن قسم كه . خوانند» س حيوانينف«هاي مختلف افتد و او را  سبب افعال وي به جهت
 فعل وي بر يك جهت باشد و او آن كهيكي : فعل او به قصد و اختيار باشد به دو قسم شود

هاي مخالف يكديگر افتد و او را  خوانند و ديگر قسم آن كه فعل وي به جهت» طبيعت«را 
  )155: 1363سينا، اشارات و تنبيهات،  ابن (.خوانند» نفس نباتي«

ي؛ از اين جهت كه توليد مثل لو آن كمال اول است براي جسم طبيعي آ«:  نباتيـ نفس
  » .نمايد كرده، رشد نموده و تغذيه مي

قوه غاذيه، منميه . باشند اي مستقل مي نفس نباتي مبدأ سه فعل است كه هر يك داراي قوه
  . و مولدّه

ين جهت كه جزئيات را ي؛ از الو آن كمال اول است براي جسم طبيعي آ«: ـ نفس حيواني
  » .ادراك كرده و از شئون آن اين است كه احساس و حركت ارادي دارد

ي؛ از اين جهت كه بدان انجام لو آن كمال اول است براي جسم طبيعي آ«: ـ نفس انساني
گيري است، يعني از آن جهت  به نحو اختياري كه حاصل فكر و تصميم) شدني(كارهاي ممكن 

  )101: 1382رجبي، . (دشو ، نسبت داده ميكه مدرك كليات است
  : كند ابن سينا در رساله نفس، نفس انساني را اينگونه تعريف مي

را از آن جهت كه فعل به اختيار عقل ] يلآ[ر جسم طبيعي منفس انساني كمال اول است «
ابن . (ها را اختراع كند و معقولات كلي را دريابد كند و رأيهاي كلي را استنباط كند و صناعت

  )13:  ق1371سينا، 
كند  از سايرين جدا مي كه فصل مميز اوست و او را ترين خصيصه نفس انساني پس عمده

  . گيرد  كه اين فعل نيز با قوه خاصي صورت مي ادراك كليات استهمان
  
  

  اثبات نفسـ 4ـ2
  
   ):نفس حيواني، نباتي، انساني(اثبات نفس بطور عام ـ 1ـ4ـ2

  
سينا و  ابن. شود رضي، از يك برهان سبر و تقسيم استفاده ميبراي اثبات نفوس ا

دانند و تقرير اين برهان هم با استناد  صدرالمتألهين هر دو نفس را مبدأ آثار و افعال حيات مي
  : صورت است كه باشد بيان اين برهان بطور خلاصه به اين به وجود همين آثار و افعال مي
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شود كه اين  باتات و حيوانات، آثار و افعالي مشاهده ميدر بعضي موجودات جسماني مانند ن
حال اين سؤال مطرح است ). ة واحدةلا علي و تير(آثار و افعال ناهمگون و غيريكنواخت هستند 

صورت : توان براي آن فرض كرد عبارتند از كه منشأ اين افعال و آثار چيست؟ احتمالاتي كه مي
  .  ايندوجسميه، ماده اولي و شئ ديگري غير از

 جمادات نيز واجد صورت جسميه و ماده اولي هستند اما فاقد آثار و اين كهاما با توجه به 
گردد منشأ اينها نه صورت جسميه است و نه ماده  پس مشخص مي. باشند افعال مذكور مي

بلكه شئ ديگري است كه مبدأ صدور اين افعال است كه پيوسته به يك نهج نيست و از . اولي
  )5:  ق1395سينا،  ابن. (توان آن را نفس ناميد اده است، كه ميروي ار

. همانطور كه قبلاً هم ذكر شد اين لفظ براي اين شئ از حيث ذات و گوهر آن اسم نيست
  . آيد و تعلق و اضافه خاصي به بدن دارد بلكه از جهتي است كه مبدأ اين كارها به شمار مي

  
  

   :اثبات نفس انساني بطور خاصـ 2ـ4ـ2
  

. پس از اثبات نفس به معناي عام لازم است با روش ديگري وجود نفس انساني اثبات گردد
آورد كه بطور خلاصه به هر كدام پرداخته  ابن سينا براي اثبات نفس انساني چندين دليل مي

  . شود مي
  

  :  برهان انسان معلق در فضاـ 1ـ2ـ4ـ2
تعبير » من«آن چيزي كه از آن به در مكتب ابن سينا، ابن سينا به نفس خود ـ يعني 

به عبارت ديگر، انسان خويشتن را جز به خود در . كنيم ـ علم شهودي و حضوري دارد مي
. يابد، و در اين موضوع، مدرك و مدرك هر دو يكي هستند و يكي از ديگري غائب نيست نمي

ليل و برهان ندارد تا ياج به دبنابراين، وجود نفس براي ما امري آشكار و وجداني است كه احت
: 1378 خالقيان، . (باشد از خودش غافل نميكه حتي آدمي كه خوابيده و يا انسان مست  يجاي
72(  

سينا در كتاب شفا و رساله نفس و  بهترين روش براي اثبات نفس انساني بياني است كه ابن
مين عنوان مشخص نموده و نه اشاره آورده و با ه» تنبيه«نيز كتاب اشارات و تنبيهات با عنوان 

كه وجود نفس انسان احتياجي به اقامه برهان ندارد بلكه كافي است انسان را به ذات خودش 
  . متنبه نمائيم

اگر انسان فرض كند كه دفعتاً خلق شده و همين شرايطي را كه اكنون دارد واجد است، 
ون، كه از راه حواس است، اند و ارتباط نفس با بير همچنين فرض كند حواس او از كار افتاده

قطع شده است؛ مثلاً هوا تاريك است يا چشم خود را بسته است، و يا در آن فضا صدا نيست، 


